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 سردار بهمن ریحانی
فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه

 امروز دشــمن همه تــوان خــود را به کار 
گرفتــه تا بــا ایجاد آشــوب و اغتشــاش، 
آرامــش کشــور را برهــم زند. دشــمن از 
ایــران قــوی عصبانــی و ناراحــت شــده 
اســت و این اقتدار و توانمنــدی حاصل 
رشـــــادت ها و حـــماســــه آفــــرینی های 
دلاورمردانی است که در دفاع مقدس از 
تمام هستی خود گذشتند و یقینا نقش 
آزادگان در ایــن مســیر نقــش بســزایی 
اســت. بــا وجــود همــه مشــکلاتی کــه 
وجود دارد بر همه ماست که با یادآوری 
دستاوردها و تبیین اهداف و آرمان های 
نظام و خون هایــی که در ایــن راه ریخته 
شده اســت از اهداف و آرمان های بلند 

امام)ره( و شهدا دفاع کنیم/ ایسنا

 اسماعیل زارعی کوشا
استاندار کردستان 

را  مانــدگار  و  انجــام کار فرهنگــی 
بــرای انتقــال فرهنــگ ایثــار و رشــادت 
دفاع مقدس به نســل جوان بــرای رفع 
ابهــام و تردید آنــان ضروری اســت. در 
دوران دفاع مقــدس اتفاقــات زیــادی 
افتــاد کــه اگــر بــه آن پرداختــه نشــود، 
درکــش بــرای نســل جــوان ســخت 
می شــود. خیلی از مدیــران، اســتادان 
و دانشــجویان بــا بــزرگان اســاطیر 
و افتخــارات اســتان آشــنایی ندارنــد، 
بنابرایــن کار فرهنگــی در ایــن زمینــه 

ضروری است./ ایرنا

سوریه برود. آذروند به آن روزها برمی گردد؛ »وقتی 
تکفیری ها به سوریه حمله کردند خیلی ناراحت 
شد. غیرتش قبول نمی کرد مردم مسلمان به دست 

داعشی ها قتل عام شوند. خیلی دوست 
داشت مدافع حرم شود. اقدام هم کرد 
که البته میسر نشد، برود. از همان زمان 
تا وقت شهادتش در بسیج ماند. عضو 
گردان 115امام حســین)ع( بود. به 

مردانگــی او افتخار می کنم. 
او یک بســیجی بود که در 
راه اســام دادم. ارشــیا، 
حسین دیگر من است که 
برای کشورم فدا می کنم. 
خودم هم حســین سوم 
هستم که برای میهنم جان 

می دهم.« 

حادثه تلخ آن روز 
 روز شنبه 2مهر بود. حســین ساعت 3کار را تعطیل 
کرد که زودتر کارخانه را ترک کند. مثل همیشه برای 
اضافه کاری نماند. بعد هم به همسرش تلفن کرد  و 
خبر از ارشیا گرفت. همسرش می دانست این شب ها 
نمی توان او را در خانــه پیدا کرد. از وقتی که عضو 
نیروی بسیج شده بود خودش را در خدمت مردم 
می دید. حدس می زد با توجه به شرایط پیش آمده 
او هم مثل دیگر بسیجی ها مشغول برقراری 
امنیت است. تا شــب چندبار به او زنگ 
زد اما خبری نشد و حسین تلفنش را 
جواب نداد. پیام داد: »کجایی؟ دیر 
کردی. شعله ســماور را کم کردم. 
چای هم آمــاده اســت. از خودت 
پذیرایی کن. من می روم بخوابم.« 
صبح شد با کمال تعجب دید حسین 

دشمن شاد نشوید؛ توصیه آخر شهید
حسین تقی پور؛ شهیدی که برای امنیت مردم در اغتشاشات اخیر جانش را فدا کرد

علی هاشمی، نویسنده دفاع مقدس از  کتاب »من مرتضی قربانی نیستم« می گوید

ثبت خاطرات یک فرمانده آزاده

روزها و سال های حضور در اردوگاه های رژیم عراق برای آزادگان 
با شکنجه و خاطرات تلخ بسیاری همراه شده است. برخی از آنها 
تمایلی به مرور یا ثبت این خاطرات ندارند و با گذشت زمان بسیاری 
از جزئیات خاطرات خود را فراموش کرده اند. علی هاشمی نویسنده  
کتاب های »چشم هایی که نوشتند«، »رسا «، »مثل خودش« و... با 
موضوع دفاع مقدس در تازه ترین کتابش سراغ ثبت خاطرات یکی از 
آزادگان رفته  است. او در کتاب »من مرتضی قربانی نیستم« خاطرات 
دوران اســارت حاج عباس جعفری، یکی از فرماندهان محورهای 
عملیاتی لشکر۵ نصر در عملیات خیبر را به رشته تحریر درآورده 
است. با خواندن این کتاب که توسط نشر کاشف علم منتشر شده ، 
می توانید تنها با گوشه ای از 7سال زندگی در اردوگاه های عراق آشنا 
شوید. علی هاشمی، برایمان از روزی می گوید که راوی کتاب را به 

گفتن خاطراتش ترغیب کرد.

عباس جعفری یکی از فرماندهان محورهای عملیاتی لشکر5 نصر است 
که در عملیات خیبر به اسارت دشــمن درآمده بود اما عراقی ها او را به 
جای مرتضی قربانی، فرمانده لشکر5 نصر تحت شکنجه قرار می دهند 
تا از او اعتراف بگیرند. جعفری یک سال بعد از اسارت در اردوگاه موصل 
به عنوان مسئول شورای مخفی اردوگاه انتخاب می شود؛ شورایی که در 
آن امور مربوط به اسرا پیگیری و تصمیم گیری می شود. چند سال بعد 
او و تعدادی دیگر را به جرم مضروب کردن یکی از جاسوسان به اردوگاه 
دیگری منتقل کردند و در چندین مرحله در سلول های انفرادی بغداد 
زنداني شد و این آغازی برای جابه جا شدنش در اردوگاه های دیگری چون 

کمپ 6 و 9و 17بود.

من مرتضی قربانی نیستم 
علی هاشــمی، نویســنده کتاب من مرتضی قربانی نیستم درباره ثبت 
خاطرات این فرمانده آزاده می گویــد: »اصرار من برای گفت وگو و ثبت 

خاطراتش به نتیجه نمی رسید. جعفری می گفت: »حالا چه خاصیتی 
داره که خاطرات من را ضبط کنید؟« من معتقد بودم ثبت این خاطرات، 
نســل حاضر و آینده را با صبر و اســتقامت آزادگان در تحمل دوری از 
وطن و شکنجه های دشــمن بیشتر آشــنا خواهد کرد، اما او همچنان 
قبول نمی کرد.« علی هاشــمی و عباس جعفری سال ها بود همدیگر را 
می شناختند و سرانجام هاشمی موفق می شود جعفری را به روایت آنچه 
در اردوگاه های عراق گذشته بود راضی کند. او دلیل این اصرار را متواضع  
و صبوربودن جعفری و حضورش در سلول های انفرادی عراق می داند: 
»در اوایل دهه 70و با تفکیک نیروهای لشــکر امام حسین)ع( در قالب 
تیپ های سه گانه و تشکیل تیپ دوم لشکر، فردی را به عنوان جانشین 
فرماندهی تیپ دوم معرفی کردند که بچه های لشکر امام حسین)ع( او 
را نمی شــناختند! در همان روزهای ابتدایی ورودش، شایع شد که او از 
دوستان صمیمی آقا مرتضی قربانی، فرمانده وقت لشکر امام حسین)ع( 
است و در لشکر 25کربا و 5نصر از مسئولان محورهای عملیات بوده و 
7سالی هم سابقه اسارت دارد. خیلی خودمانی و متواضع و به قول بچه 
رزمنده ها، خاکی و اهل دل بود، اما نکته جالبی کــه این فرد را از بقیه 
آزادگان متمایز می کرد این بود که می گفتند وقتی اسیر می شود، عراقی ها 
او را به جای مرتضی قربانی و به عنوان فرمانده لشکر بازجویی و شکنجه 
می کنند.« با شنیدن اتفاقات دوره اسارتش به صورت پراکنده اشتیاق علی 
هاشمی برای ضبط خاطرات جعفری بیشتر می شود و سرانجام سال 91 او 

را راضی به مصاحبه خاطرات شفاهی می کند.

بگو من فرمانده لشکرم!
هاشمی، در قسمتی از کتاب، ماجرای شناسایی اشتباه عراقی ها را روایت 
کرده است: »مترجم که انگار می دانست موضوع از چه قرار است با تندی 
به او پرخاش کرد و گفت: »یا الله، دِ حرف بزن.« مرد که تا آن لحظه ساکت 
بود و مردمک چشمانش از ترس به طورخاصی به این طرف و آن طرف 
حرکت می کرد و ناخواسته مثل سرمازده ها می لرزید، نگاهش را به من 
دوخت و با عصبانیت فریاد زد: »چرا هیچی نمی گی؟ بگو مرتضی قربانی ام، 
بگو من فرمانده لشکرم. بگو من بودم که تو هور به قایق ها دستور می دادم 
جلو برید! چرا حرف نمی زنی؟! مگه تو نبودی که قبل از عملیات برامون 
سخنرانی کردی؟ مگه تو نبودی که...« او می خواست تافی اسیر شدنش 

را با این جمات تند، بر سر جعفري که می پنداشت مرتضی قرباني است 
در بیاورد. تازه متوجه شد که این مرد را برای چه وارد اتاق کرده اند.«

زندگی در سلول های سه قدمی
جعفري در ادامــه خاطره ای از حضور در ســلول های انفــرای روایت 
کرده است: »دو قدم و نیم یا سه قدم سهم من از راه رفتن در سلول بود. 
گاهی احساس می کردم دیوارها خودشــان را به من نزدیک می کنند 
و می خواهند مرا در میان خود لهِ کنند. اگر شــب ها یکی از آن سه نفر 
همسایه های دیوار به دیوار سلول کناری خودش را بالا نمی کشید و برایم 
از رمادیه تعریف نمی کرد، شاید دیوانه می شدم. تنها زمان آرامشم وقتی 
بود که احساس می کردم وقت نماز است. همانجا روی کف بتونی سلول 

تیمم می کردم و به سمت قبله فرضی ساخته ذهنم نماز می خواندم.«
 دیدار 2فرزندش مرضیه و زینب بعد از7ســال دوری و اسارت یکی از 
خاطرات شیرین عباس جعفری اســت؛ »آن ذهنیتی که 7سال پیش 
از 2طفل یک و نیم ساله و یکساله داشــتم و حالا که 2دختر بچه 8-9 
ســاله چادری را در مقابلم می دیدم درهم آمیخته بود. خنده و گریه و 
خوشحالی و دلهره به من تنیده و حالم را دگرگون کرده بود. بچه ها را در 
آغوش گرفتم و بوسیدم و آنها هاج و واج پدری را می دیدند که شاید هیچ 

تصویری  جز چند عکس از گذشته های دور از او ندیده بودند.«

تولید ۸ نمایش ویژه با موضوع 
حاج قاسم سلیمانی

در  حضــور  بــه  عاقه منــد  هنرمنــدان 
بیست و هفتمین جشــنواره تئاتر استان تهران، 
8 اثر نمایشی جدید با موضوع شهید حاج قاسم 
سلیمانی تولید کردند که در پردیس تئاتر تهران 
مورد بررســی و ارزیابی قرار می گیرند. تولیدات 
نمایشی با موضوع سردار سلیمانی پس از داوری 
در بخش »تولیدات ویژه حاج قاســم سلیمانی« 
بیست وهفتمین جشــنواره تئاتر استان تهران 
به اجــرا درمی آیند. نمایش »پــرواز با بال های 
ســوخته« به کارگردانی محمد ستوده، نمایش 
»ایــن و آن« بــه کارگردانی محمــد احمدی، 
نمایش »ســرباز« به کارگردانــی فرزانه دلیر، 
نمایش »از رنج تا شکنج« به کارگردانی مهدی 
رمضانی، نمایش »یک و بیســت دقیقه بامداد« 
به کارگردانــی امیر بدلی، نمایــش »عقیق« به 
کارگردانی ســیدامیر حســینی، نمایش »نذر 
عباس« بــه کارگردانی محمد یــزدی، نمایش 
»فرمانده« بــه کارگردانی رضا فقیهی اســامی 

نمایش های تولید شده است.
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران، با 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران 
و با مشــارکت بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان تهران، حوزه هنری اســتان تهران و 
ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران 
به دبیری امیرحسین شفیعی از 1 تا 6 آذرماه 

برگزار می شود.

پرده دوم
کتاب »پرده دوم« خاطرات شفاهی 
محمدرضــا شــرکت توتونچی که 
تحقیق آن برعهده نوید ظریف کریمی 
و محمدباقری بوده، به تازگی توسط 
انتشارات راه یار منتشر و راهی بازار 
نشر شده اســت. این کتاب روایت ها 

و خاطرات محمدرضا شــرکت توتونچی معروف به رضا توکلی 
از فعالان و مبارزان انقاب اسامی مشــهد متولد سال 132۴ 
است. توتونچی که او را »عزت شاهی مشــهد« هم می دانند، از 
مبارزان و زندانیان سیاســی دوران پهلوی است که در تهران و 
مشهد فعالیت های انقابی داشته و دو بار نیز در دوران طاغوت 

به زندان افتاده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»نمی دانم چطور شــد که من و برادرم عباس، پایمان به انجمن 
حجتیه کشیده شد و در جلسات انجمن شرکت کردیم. آن سال ها 
آقای صالحی نماینده انجمن مشهد بود. جلسه ای را که ما شرکت 
می کردیم خود او اداره می کرد. شرکت کنندگان آن جلسه باید 
هر نوبت کنفرانس می دادند و سخنرانی می کردند. انجمن حجتیه 
صبح های جمعه جلسه داشتند، از طرف بهایی ها هم جلسه شان 
همان روز بود. اعضای انجمن با علم به این موضوع، بعد از تمام 
شدن جلسه می رفتند نزدیک خانه ای که بهایی ها جلسه تشکیل 
می دادند و موقع بیــرون آمدن، به آنها توهین یا ســنگ پرانی 
می کردند. یکی دیگر از معایب انجمن این بود که خیلی تشریفاتی 
عمل می کرد. در سال های دهه ۴0 جلساتشان خیلی تشریفاتی و 
تجماتشان زیاد بود. گاهی هم در روزهای جمعه اردوهایی برای 
گردش و تفریح می گذاشتند. هیچ وقت از انقاب و مسائل انقاب 
کامی به میان نمی آوردند. همیشه می گفتند نه، این حرف ها به 
درد نمی خورد، فقط دین، نه هیچ چیز دیگر! دین را هم فقط در 

احکام و روضه خوانی خاصه کرده بودند.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

 مروری بر کتاب »پشت تپه های ماهور«
خاطرات آزاده فتاح کریمی

 شرح 26ماه اسارت 
نیروی مهندسی 

نوشــتن درباره حوادث و پیامدهــای ناگوار جنگ 
اگر چه در وهلــه اول کام خواننــده را تلخ می کند 
اما بی گمان زمینه ای را فراهم می ســازد که تلاش 
و تکاپو برای توســعه صلح پایدار افزایش یابد. در 
این میان، با توجه به اینکــه خوانندگان هر کتابی را 
اغلب قشرهای مختلف اجتماعی تشکیل می دهند، 
می توان امیدوار شــد که چاپ و انتشار کتاب هایی 
درباره پیامدها و تلخی های جنگ در پیشــگیری 
از وقایع تأســف برانگیز جنگ هــای مختلف مؤثر 
باشــند. در این بخش، یکی از کتاب های تأثیرگذار، 
خاطــرات آزاده دوران دفاع مقدس، فتاح کریمی با 
عنوان»پشــت تپه های ماهور« است که با تدوین و 
نگارش مریم بیات تبار توسط انتشارات هدی چاپ و 

منتشر شده است.

 این کتاب، از یــک مقدمه و 10فصل بــه انضمام بخش 
پایانی، حاوی ۴قطعه عکس و یک ســند )دستخط آزاده 
فتاح کریمی( تشکیل شده که فقط در بخش های اولیه آن 
به زندگی فتاح کریمی به عنوان یک رزمنده پرداخته شده 
و در فصول بعدی کتاب، دوران اســارت راوی بخش های 

اصلی کتاب را شکل داده است. 
شیوه نگارشی نویسنده کتاب به گونه ای است که به این 
اثر مستند در مواردی حالت نمادین و حتی سمبلیک داده 
و در بیشتر فصل های کتاب قلم نویســنده به نگاه راوی 
قدرت چند معنایی داده است. کتاب با کلمه»قطار« شروع 
می شود که دودکنان جلو می رود. انتخاب این کلمه برای 
شــروع روایت، از همان ابتدا چند معنایی برخی کلمات 
کلیدی به کار گرفته شــده در این کتــاب را به خواننده 
یادآوری می کند. کلمه قطار، نشانه حرکت و رفتن است و 
طبیعتاً کسانی که سوار این ترن شده اند مسافرانی هستند 

که عزم سفر به دیار دیگری را دارند. 
راوی کتاب»پشــت تپه های ماهور« هم جزو مسافرانی 
است که از شهر و دیار خود وداع کرده و به مسافران این 
قطار پیوسته اســت؛ قطاری که به سوی مناطق درگیر با 
نیروهای دشــمن در جبهه جنوب می رود و مسافرانش 
شوق دیار تازه ای در سر دارند. فتاح کریمی در این سفر 
باید خود را به منطقه جفیر و قرارگاه لشــکر 58 ذوالفقار 
برساند؛ جایی که آغازگر ماجراهای تازه ای در زندگی این 

رزمنده زنجانی می شود.
در فصل دوم کتاب که با یــک فاصله زمانی حدود 20ماه 
همراه اســت، راوی بعــد از مدت ها حضــور در مناطق 
جنوب و غرب، به منطقه »نفت شهر« در نزدیکی سومار 
اعزام می شود؛ روبه روی ارتفاع»شــترمیل« که نزدیک 
نفت شهر اســت و مشرف به شــهر»مندلی« عراق. او که 
همچنان نیروی مهندسی لشــکر 58 ذوالفقار است، به 
همراه گروه خود ماموریت می یابند »پل سیاه« را تخریب 
کنند تا دشمن نتواند خط را بشکند و یگان ها را محاصره 
کند. با حرکت گروه، حمات دشــمن هم اوج می گیرد 
که در نهایت منجــر به اســارت راوی و برخی از اعضای 

گروه می شود.

خاطرات تلخ از اردوگاه های عراقی
ادامه کتاب سرگذشــت 
آزاده فتــاح کریمــی در 
اردوگاه های کشــور عراق 
است که در مجموع 26ماه 
طول می کشــد. نویسنده 
با جزئیات بیشتری وقایع 
این مدت را پردازش کرده 
که با مطالعه آن، خواننده 
در حس و حــال راوی در 
اردوگاه های کشــور عراق 
قرار می گیرد. نویسنده در 
این بخش ســعی می کند 

لحن و بیان خاطرات متعلق به راوی باشد و خود در مقام 
کسی که از منظر تکنیکی بر کلیت کار اشراف دارد، عمل 

می کند. 
مخاطب هنگام مطالعه کتاب احســاس می کند راوی در 
مقابلش نشســته و دارد خاطراتی از سال های پرماجرای 
اسارت خود را برای او تعریف می کند. آن هم با زبان ساده 
و در عین حال سلیس و روان. بی گمان نقش نویسنده در 
این روایت ســلیس و روان انکارناپذیر است. او با انتخاب 
کلمه ها و جمات متناسب با حال و هوای آن روزها تاش 
کرده مخاطب را بی واسطه به روزهای اسارت آزاده فتاح 

کریمی ببرد. 
در صحبت های راوی توالی زمان رعایت شــده و تنها در 
بخش هایی که نویسنده احساس کرده نیاز به فاش بک 
دارد به زمان های گذشــته ســفر کرده تا اطاعات لازم 
به موقع به خواننده منتقل شود. بعد از این مرحله تقریبا 
همه آن صحنه های کتــاب کــه در اردوگاه های عراقی 

می گذرد تلخ و حتی دهشتناک است.

هوای آزادی!
رفتار نامناســب عراقی ها و در مقابل مظلومیت اســرای 
ایرانی، دل هــر خواننــده ای را به درد مــی آورد. البته 
بخش های پایانی کتاب که در آن خبر آزادی اسرا بین آنها 
پخش می شــود، جزو صحنه های مسرت بخش خاطرات 
آزاده فتاح کریمی اســت که او با حاوت آن را در فصل 
پایانی کتاب تعریف می کند. »به منطقه کوهستانی مرز 
خسروی رسیده بودیم. شیب جاده را که پایین می رفتیم؛ 
چشــمم به تپه های روبه رویی افتاد که انبوهی از مردم، 
پرچم های ایران را در هوا تکان می دادند. با دیدن آن ها، 
طاقت نیاوردیم و شیشه ها را پایین کشیدیم تا برای شان 
دست تکان دهیم. مدام صلوات می فرستادیم و انرژی مان 
را تخلیه می کردیم. در آن هوای گرم، نســیم مایمی از 
سمت ایران می وزید. سرم را بیرون بردم و ریه هایم را پر 

از هوای تازه کردم. هوای آزادی.« 

علی الله سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت

به خانه نیامده است. روز 28صفر بود و رحلت حضرت 
رسول)ص(. روز تعطیلی، همسرش باید در خانه می بود. 
دوباره به تلفنش زنگ زد و باز هم خبری نشد. تا اینکه 
نزدیک ظهر شد و یکی از دوستانش گوشی را برداشت و 
گفت: »تقی پور خیلی خسته بود. در نماز خانه خوابیده 
است. یک ربع دیگر بیدار می شود.« با این حرف کمی 
دل همسرش آرام گرفت. اما نیم ساعت بعد بچه های 
سپاه و فرماندار اسامشهر آمدند و آنجا بود که آذروند 

فهمید که همسرش به شهادت رسیده است.

پدرم یک بسیجی قهرمان بود 
با بیان ماجرای شهادت شــهید تقی پور، همسرش 
سکوت می کند. دیگر ادامه نمی دهد. ارشیا دنبال حرف 
را می گیرد و با غرور خاصی از پدرش می گوید: »پدرم 
یک بسیجی قهرمان بود. شاید امروز در کنار من نباشد 
اما رفت تا ایران جاودانه بماند. امنیت مردم حفظ شود. 
او هیچ گونه ساحی برای دفاع از خود نداشت. فقط 
می خواست آشوبگرها را متفرق کند. ولی بی رحمانه 
با پنجه بوکس فلزی به سرش زده بودند. برای همین 
هم خونریزی مغزی کرد. پدرم برای دفاع از دوستش 
ضربات مهلکی را به جان خرید و خودش شهید شد.« 
ارشیا روزی که پدر برای ایجاد امنیت رفته بود راهی 
باشگاه شده بود. خبر نداشت چه اتفاقی افتاده است. 
وقتی به خانه برگشت و یکی دو تن از فامیل را با پیراهن 
مشــکی دید حدس زد که بهترین رفیقش را برای 
همیشه از دست داده است. می گوید: »پدرم مرد باصفا 

و صادقی بود. دلی داشت به زلالی آب.« 

نیروی مخلصی بود. در پایگاه بسیج گردان 11۵امام حسین)ع( اسلامشهر فعالیت می کرد. خدمت  کردن به 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

مردمش را دوست داشت و بیشتر از هر چیز به امنیت و آرامش آنها فکر می کرد. حسن خلق و دادرس بودنش 
باعث شده بود اغلب همسایه ها و کسبه دوستش داشته باشند و روی کمکش حساب کنند. »حسین تقی پور« 
کارگر ساده یک کارخانه بود که روزها بعد از کار روزانه به پایگاه بسیج می رفت. هم و غمش ترویج فرهنگ دینی بود و برای ترویج آن از هیچ تلاشی مضایقه نمی کرد. 
تا اینکه ماجرای فتنه اغتشاشگران پیش آمد. در آن شب ها حضور پررنگ تری در کوچه و خیابان های تهران داشت. می خواست با گشتزنی سردسته آشوبگرها را 
بشناسد تا با دستگیر کردن آنها گامی در خشک کردن ریشه اغتشاش بردارد. شنبه شب دوم مهر هم به همین منظور راهی شرق تهران شده بود. با تیزبینی اي که 
داشت یکی از سردسته های اغتشاشگران آن منطقه را پیدا کرد. اما هنگام تحویل او به یگان ویژه توسط اراذل و آشوبگران دوره شد. ناجوانمردانه به او حمله کردند، 
با ضربات پنجه بوکس بر سرش کوبیدند و همین عاملی شد برای خونریزی مغزی او و شهادتش. شهید تقی پور بسیجی اي بود که امنیت مردم را مهم تر از حفظ جان 
خود می دانست و مردانه از حریم شهرش دفاع کرد. او سوم مهر امسال، همزمان با شب رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و شهادت امام جعفرصادق)ع( پرکشید و نامی 

جاودانه از خود به یادگار گذاشت با زینب آذروند، همسر و ارشیا تقی پور، پسرش درباره شهید گفت وگو کرده ایم.

حسین،گمنامکارمیکرد

مکث
سید مجتبی موسویان، دوست صمیمی اوست؛ همان کسی که وقتی آشوبگرها 
به او حمله ور شدند تقی پور خود را به او رساند تا رفیقش را یاری کند. او درباره 
شهید می گوید: »حسین گمنام کار می کرد. کسی نمی دانست در بسیج فعالیت 
دارد. شب حادثه به تهرانپارس رفته بودیم. می گفت این جماعت اغتشاشگر 
متوجه نیستند چه می کنند. همه این فتنه ها زیر سر دشمن است. هدفمان این 
بود که سردسته آشوبگرها را شناسایی کنیم. یک نفر را هم دستگیر کردیم. در 
این حین جماعتی دورمان را گرفتند که چرا او را دستگیر کرده اید؟ هر چه من 
و حسین می گفتیم باید او را تحویل نیروی انتظامی بدهیم اگر جرمی نداشته 
باشد آزاد می شود آنها بیشتر جری می شدند. در این گیرودار عده ای با پنجه 
بوکس حمله کردند. ۸- 7نفری می شدند. حسین بالای سر مجرم بود. من 

فریاد می زدم که حسین جلو نیا و همان جا بمان تا بچه ها برسند. اما آشوبگرها 
حمله کردند. من به سمت مجرم رفتم تا او را به یگان ویژه بسپارم. حسین هم 
پشت سرم آمد. ناگهان یاغی ها حمله و شروع کردند به زدن، من، سرم را بین 
دست هایم گرفته بودم. اما حسین ایستاده بود و سعی در آرام کردن جو آنجا 
داشت. ضربات بدی به سرش خورد.« بچه های یگان از راه رسیدند و جمعیت 
اغتشاشگران از هم پاشیده شد. ظاهر حسین نشان نمی داد که حالش بد است. 
به موسویان گفت به مقرشان در اسلامشهر برگردند. اما دیگر نتوانست روی 
پا بایستد. بچه های یگان، موسویان و تقی پور را سوار بر آمبولانس کردند تا به 
بیمارستان برسانند. تقی پور در همان آمبولانس به کما رفت و با همه تلاش 

پزشکان به شهادت رسید. 

۴0روز از رفتنش می گذرد. اما گویی برای همســر 
و پسر شهید، ۴0سال گذشــته است. خانه کوچک 
و باصفای او چه ســوت و کور شــده؛ انگار حسین با 
رفتنش همه  چیز را با خود برده است؛ خنده، خوشی و 
آرامش. در این یک ماه و اندی مادر و پسر فقط خود را 
با یادآوری خاطرات حسین دلخوش کرده اند. ارشیای 
17ساله محکم ترین پشتوانه و حامی خود را از دست 
داده و این غم بزرگی است که تا ابد همراهی اش خواهد 
کرد. فراق پدر کم اذیتش نمی کند که حالا باید نقش 
مرد خانــه را ایفا کند و غمخوار مادر باشــد. با اینکه 
آذروند مصیبت ســنگینی را تجربه کرده اما نه گریه 
می کند و نه بی تابی. می گوید: »دشــمن گریه من را 
نخواهد دید. این همانی است که حسین می خواست.« 
شهید تقی پور اصالتا اهل میانه بود. اما از سال ها پیش 
در اسامشهر سکونت داشت. در یک کارخانه کارگری 
می کرد و زندگی اش از همین راه اداره می شــد. یک 
آپارتمان استیجاری داشت و دیگر هیچ. اما دلخوش 
بود به همســر مومن، فرزند صالح، توفیق خدمت به 
مردم و هر چیز دیگری که او را به خدا نزدیک می کرد. 
حسین عادت داشت بیشــتر از آنکه به خود فکر کند 
دیگران را مدنظر داشته باشد. شاید همین باعث شده 

بود محبوب همسایه ها و کسبه باشد.

می خواست مدافع حرم شود 
درست 8- 7سال پیش بود که وارد نیروی بسیج 
شد. با این کارش می خواست هم خدمتگزار مردم 
خودش باشد و هم راهی داشته باشد که بتواند به 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار


